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  تداوم تحقيق  توأم با دشنام و شکنجه     : - ٨

ًسرباز با نگاھھای خصمانه اش مستقيما به چشمان من ديده با دست اشاره کرد . ِحدود يک بجۀ شب دروازۀ اتاق باز شد

ًشماری از آنان بعضا نام زندانی را صدا می . شمنان شان را می شناختندسربازان خادی شده د. تا از اتاق خارج شوم

بيا که «: سرباز جنايت پيشه گفت. از جايم بلند شده از دروازه بيرون شدم. کردند، و وی را برای تحقيق می بردند

 حويلی که سربازان ھمان( سنگی گذشته، وارد حويلی دومی شد ۀسرباز از مقابل صف. به دنبالش حرکت کردم. »بريم

اين سرباز سرفروخته که مانند ساير سربازان درون خاد صدارت از اين که ). روسی بالايش جال پھن کرده بودند

احساس می کرد شماری از زندانيانی را که با خود برای تحقيق می برد، به شدت ناراحت می شدند؛ خود غرق در لذت 

خودش دوسه پلۀ . »! ھمينجه استاده باش« : ه به چشمانم ديده و با تحکم گفتسادستيک می شد؛ با خشم و کين فرو خورد

زينه را پيموده به روی صفه که به کوته قفلی ھا متصل بود، بالا شد و دروازۀ يکی از اتاقھائی را که به روی صفه باز 

ز اتاق برآمد و اشاره کرده قيوم صافی جلاد معروف ا. دروازۀ اتاق باز شد . »آوردمش « : می شد تک تک زده  گفت

زاھده محمودی و صديقه « : از من پرسيد بی مقدمه . داخل اتاق که شدم ، دروازه اش را بست .  که به داخل بيايم 

قلم و پارچۀ تحقيق  آنگاه . »! جريان را مفصل بيان کن. محمودی در خانه شما به کدام تاريخ و تا چه مدت مخفی بودند

. احساس کردم نجيب خاين کارش را کرده، خواسته از من انتقام بگيرد. داده  خودش از اتاق برآمدرا در برابرم قرار 

بعد ھا فھميدم که وی می دانست که زاھده محمودی و صديقه محمودی ھر دو مدتی در خانۀ يک کادر سازمان  مخفی 

؛ مگر نمی دانست  که در خانۀ ... شده بودند نجيب به مستنطق شايد گفته باشد که اين دو در خير خانه  مخفی . بوده اند

  ]۴[. کدام کدر سازمان

در اتاقی که من ايستاده بودم يک دروازۀ آن به دھليز و دروازۀ دومی اش به روی صفه باز می شد در اصل اين اتاق و 

ِچند اتاق پھلوی آن دفتر کار خادی ھا ر مستقيم آنان صورت ی بود که تحقيق و بازجوئی ھم در ھمين اتاقھا و زير نظئِ

 . برای تجديد نيرو بالای چوکی دومی که آن طرف ميزکار گذاشته شده بود نشستم. تنھا مانده بودم. می گرفت

نکند که نجيب خاين از روی حدس و گمان فکر کرده باشد و روی ھمين احتمال ريسک کرده و « : آنگاه باخود انديشيدم

چنين «  :  در پارچۀ تحقيق فقط يک جملۀ کوتاه نوشتم . »ۀ توخی مخفی بوده اند به مستنطق گفته باشد که آن دو در خان

شايد يک ساعت يا بيشتر، آنگاه قيوم . مدتی سپری شد. انتظار ھر گونه برخوردی را داشتم. »کسانی را نمی شناسم 

اين . »!  و صد آسان عجبيک نی « :  از دور که چشمش به ورق کاغذ افتاد با آواز بلند گفت. صافی وارد اتاق شد

ضربه به جای التھابی بيره ھايم . ًجنايتکار حالت عادی به خود گرفته به يگبارگی و دفعتا با مشت  محکم به صورتم زد

مشت . ًاصابت کرد و درد نھايت شديد و طاقت شکنی را مخصوصا درھمان ساحه التھابی وتمام وجودم احساس کردم

سرم دور زد طوری که از ميز محکم .  که وجود حالت دفاعی به خود نمی گرفته باشدبی خبر دردش بيشتر است؛ زيرا

گرفتم اين بی ناموس بدون درنگ با پيش بوتی محکم به پای چپم کوبيد وضربات بی شماری مشت ولگدش به 

ايتکار از اتاق سروگردن وسينه ام اصابت کرد که قدرت دفاع و نفس کشيدنم را سلب کرد تا بر زمين افتادم و اين جن

  .ون شدبير

ًدر اصل ھر مشت و لگدی که به نقاطی از بدن زندانی شکنجه شده اصابت می کرد؛  قبلا در ھمان نقاط ضرباتی 

در ھمان ناحيۀ ضربه » آپسی« ًشديدی وارد شده بود که سبب تورم و خون گره کردگی و کبودی و اغلبا سبب پيدايش 

جاری می شد و سبب تب شديد زندانی می گرديد که کسی  به آن » خون اوچه « ن ديده می شد و از پنديدگی و زخم آ

ًتنھا زندانی  شديدا شکنجه شده ومريض را که در وضعيت خراب جسمی قرار می داشت به شفاخانۀ .  توجه نمی کرد

  .گرددخاد صدارت می  بردند تا ھرچه زودتر در آنجا تداوی شده برای تحقيق و شکنجه ھای بعدی آماده 
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شماری از زندانيان به اثر اصابت لگد ھای زيادی که به توله و بجلک پا ھايشان وارد شده بود به مريضی  درد 

ًاستخوان مصاب شده بودند؛ طوری که در داخل زندان علاوه به اين که ھنگام راه رفتن بعضا می لنگيدند از درد  ِ
   ]۵[پاھايشان ھم شکايت  می کردند 

حميد کومه «اين بار حميد شتاب معروف به .  بجه شب بود که دروازه اتاق باز شد٣شايد ساعت . ذشتپاره ای از شب گ

اين را بخوان خوب فکر کن باز جواب « : آن را در برابرم گذاشته گفت. وارد اتاق شده در دستش ورقۀ تحقيق بود» کته

ر پريشان است، اگر به فاميلت علاقه داری فاميلت بسيا! نتيجۀ درست و غلط نوشتن را به زودی می بينی. بنويس

اينجا اجازه نيست که از زندانی کدام . يکی از وابستگانت ھر روز می آيد و نشانی ترا می خواھد. درست جواب بنويس

. با شتاب اتاق را ترک کرد و دروازه را بستگپش را ناتمام گذاشته . »... خوب فکر کن . نشانی به پايوازش داده شود

را بی  به مجردی که چشمش به ورق تحقيق افتاد و آن. شايد ده دقيقه بيشتر نگذشته بود که قيوم صافی داخل اتاق شد

ًقبلا نوشتم که چنين کسانی را نمی « : با لحن آرام جواب دادم. جواب يافت، با خشم و نفرت گفت چرا جواب ننوشتی

صبانبت زياد لگدی بسيار محکمی به پای چپم زد از درد شديد و ِاين بی ناموس خود فروش و جوھر باخته باع. »شناسم 

تو « : اين جنايتکار چند لگد پيھم به استخوان رانم زد و گفت. طاقت شکن به زمين نشستم و جای ضربه را بادست گرفتم

باشد، برای لحظاتی فرياد  ناشی از درد که با دشنام و توھين متقابل توأم .  »و تمام رفيق ھايت خاين و وطنفروش ھستيد

. در اصل واکنش متقابل  نشان دادن  سبب می شود که زندانی به دردش فکر نکند. چند از شدت درد کاسته می شود

ًصافی جلاد که می فھميد من جواب توھينش را می دھم، عمدا به ما توھين کرد تا مرا بار ديگر مانند دفعه قبل زير 

  .ضربات مشت ولگدش قرار دھد

ه اين فرومايه با توھين متقابل مواجه شد، سخت خشمگين شد، خودش را خم کرد و با مشت محکم به صورتم زمانی ک

ھمين که متوجه شدم که با دست چپش ھمچنان می خواھد به رويم بزند، بی درنگ  دستھايم را به شکل دفاعی در .  زد

ر شد و مشتھايش را  متوجه سر و گردنم  نمود که برابر رويم قرار دادم، با پوشاندن صورتم توسط دستھا  خشمش بيشت

دل چرکين و پر از کينش خالی نشد، پيھم با لکد به سينه وپشت  و پا ھايم  زد تا صدای فريادم بلند . بر روی زمين  افتادم

 طاقت درد. شود و اندکی از سوزش زخم زبانم  که چند لحظه پيش به مغز فروخته شده اش وارد کرده بودم، کاسته شود

جلاد چنگ انداخت  و  ورق  تحقيق را  از روی ميز . شکن ضرباتش را تحمل کردم و فريادم را در گلوگاه خفه ساختم

  .برداشت و از اتاق خارج شد

به بسيار سختی ھرطوری . تمام بدنم در آتش درد و انتقام از اين خاين ملی و دم و دستگاه مزدور و منفورش می سوخت

وقتی  قدری آرامشم  را باز يافتم خواب می خواست مرا مدتی به دنيای .   شده به روی چوکی نشستمبود از جايم بلند

ِبيخودی و بيھوشی ببرد؛ مگر درد و سوزش بسيار شديد در تمام بدن و بيره ھای التھاب کرده ام و درد ضربات نوک 
ِبوت که در قسمت  پيشروی با آھن تحکيم  شده بود  به روی استخوان ت . ولۀ پا ھا وسينه ام نمی گذاشت که خوابم ببردِ

گفت بيا . سرباز بود. صدای دروازه مرا از خواب سطحی بيدار کرد. دمی آسودم. سر انجام پينکی کارش را کرد

  .وی مرا با خود به اتاق روی حويلی برد.  بيرون

  

     سرباز زندانی  شده را چرا به اتاق ما آوردند ؟-٩

گرچه آفتاب ديده نمی شد؛ ولی روشنی . مين سپيدی روز در زندان فرا رسيدنجپِشب سياه و سنگين به کندی سپری شد، 

 ھا ھمه با ھمدردی دوستانه به طرفم ديدند و زمانی که وارد اتاق شدم، ھم اتاقی. ھر دم فزايندۀ صبح  نمايان می گرديد

دو و يا سه تن . به مشکل به روی توشک نشستم. مسن ترين زندانی در ميانشان من بودم. من ھم سلام دادم. سلام دادند
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ناب چون  نياز به تشناب داشتم، از اتاق برآمده به تش. از زندانيان يا به تشناب رفته بودند و يا در اتاق مستنطق بودند

خون سر وصورتم .  خون  ھای جمع شده در گوشۀ لب، بينی وتمام صورت خون آلود خود را ديدم در آئينه. داخل شدم

. ريشم ھم رسيده بود، آن را نمی توانستم بتراشم، تراشيدن ريش در چنين شرايط به ھيچ وجه مقدور نبود. را با آب شستم

دانستند زندانی  توسط آن رگ گلوی خود و يا گلوی  ادند؛ زيرا که میپاکی ريش تراشی را در اختيار کسی قرار نمی د

اين را ھم می دانستند که رسيدن ريش زندانی بالای روحيه خودش و روحيه ھم سلولی ھايش . مستنطق را می تواند ببرد

  .اثر منفی می داشته باشد

يک گيلاس چای  نيمه گرم و . ن تقسيم می کردھای چای را در ميان زندانيا فرد موظف گيلاس. دو باره به اتاق برگشتم

با ھر مشکلی بود نان قاق را در چای فرو بردم تا نرم شود آنگاه به . برای من ھم داد» سيلو  «يک توته نان خشک 

ھر دو پايم را به روی . احساس می کردم فشار خونم از حد معمول بيشتر شده، سرم داغ شده بود. آھستگی آن را خوردم

احساس کردم پرندۀ زيبای . راز کرده  با استفاده از بالشت چرک و متعفن به ديوار نمناک اتاق تکيه کردمتوشک د

زمانی که زندانی را بعد از تحقيق به اتاق پرتاب می کردند، ھمزنجيرانش می ... . خواب به آرامی بالای پلکھايم نشست

  . ند تا زندانی شکنجه شده اگر بتواند دمی بيآسايدمی کوشيدند به آھستگی حرف بزن. کوشيدند سر و صدا نکنند

شايد دوساعت يا بيشتر در حالت خواب و بيداری قرار داشتم،  صدای گپ و گفت در برابر دروازۀ اتاق سبب شد که از 

آنگاه زندانی را به درون اتاق تيله کرده . سرباز با يک زندانی به خشونت چيز ھای می گفت. خواب سطحی بيدار شوم

آنگاه به من و زندانی ديگر که در پھلويم  نشسته بود دستور داد زندانی . »! برو درون اتاق زياد گپ نزن« : امر کرد

پيراھن  و تنبان وی به رنگ . ما، خودمان را به يک طرف کشيديم؛ زندانی  پھلوی ما نشست. تازه وارد را جای بدھيم

واسکت ، و لنگی اش به . ِبوتھای ساقدار عسکری پوشيده بود. ی کردآبی روشن بود، چنانی که از دور ھم جلب توجه م

ِوضع رقتبارتر از ساير زندانيان . به آرامی می ناليد. به يک پھلو نشست. قد کوتاه و روی لاغر داشت. رنگ سفيد بود
بيدار خوابيھای پيھم از جمله با . معلوم می شد بسيار شکنجه اش کرده بودند. با خود چيز ھای نامفھوم می گفت. داشت 

  .ِوی را به چنين حالت ترحم بر انگيز درآورده بودند که به اين  زودی به خواب عميق فرو رفت

:  ابراز تشويش می کرد و می گفتداکتر جوان ھمواره  ھر زندانی با خود يا با  زندانی  پھلويش صحبت  می کرد 

مادرم درخانه تنھا مانده، نمی ... . فيدم چقدر پريشان شده باشد يک شبی که به خانه نيامدم خدا می داند مادرک سر س«

صحبت ھای . و از اين حرفھا» ، ... ، از نيامدنم به خانه چقدر پريشان شده ... دانم زن پيچه سپيد و بيچاره چه کرده 

  .تکراری و ناليدن ھايش مايۀ  ناراحتی  زندانيان شده بود

که معلوم می شد سرباز بوده يا از وظيفۀ سربازی [ل اتاق آمد  و زندانی تازه وارد را ًتقريبا دو ساعت بعد سرباز به داخ

. آواز بلند سرباز خشمگين زندانی را بيدار نکرد. صدا کرد که بيدار شود و با وی برای تحقيق برود] فرار کرده بود

ِرده چشمان خواب آلود و سرخ شده اش را زندانی به شدت تکان خو. سرباز با نوک چکمه خود به پايش زد تا بيدار شود
  .آنگاه با شتاب از جايش بلند شده با سرباز از اتاق بيرون شد. نيمه باز کرد

ِ بال سياه بوم سکوت به يکبارگی به اتاق سايه افگند آنگاه زندگی در درون اين سلول از نو . لحظاتی بدينسان سپری شد. ِِ

  .باره به گپ و گفت شان ادامه دادندزندانيان دو.  به نفس کشيدن آغاز کرد

باز در حالی که به راه ِاز بردن زندانی  تازه وارد و خواب آلود شايد يک ساعت بيشتر نگذشته بود که بار ديگر سر

  . ش می کرد؛ وی را با خود به داخل اتاق آورد و به روی توشک نشاندرفتن کمک

. پرسيد از ھمزنجير شکنجه شده اش چيزی نکسی.   ھا  قرار گرفتباز ھم زندانی لباس آبی در مرکز توجه ھم سلولی

زندانی اين بار به . ديگر به آھستگی صحبت می کردند زندانيان وی را به حال خودش گذاشته و با يک. مدتی گذشت
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ه زير  وی  دست چپش را ب. دوخت....   بی فروغش را به روی گليم بسيار کھنه و لکه دار و روی توشک نشسته نگاه

وضع اين شخص چنان برمن و ساير ھمزنجيرانش اثر . قولش محکم گرفته می لرزيد و از  شدت درد به خود می پيچيد

برادر « : کرد که من بيش از اين خاموشی و بی تفاوتی را تحمل نتوانسته با مھربانی و دلسوزی صادقانه از وی پرسيدم

زندانی دست راستش را از زير بغلش بيرون . »لرزی؛ خوب ھستی؟ ی و می اجان چرا دستت را در زير بغلت گرفته 

اينه گوشت کلک ھايم را « :  کرده پنجه ھايش را باز کرد وزخم ميان انگشتانش را به من و ديگران نشان داد و گفت

بدون  -نخستين باری بود که درحياتم قسمت ھای از استخوان انگشتان يک ھمنوع خود را . »اينی قسم جدا کردند 

. از نگاه کردن به دستش دچار حالتی شدم که بيانش از عھدۀ اين قلم ساخته نيست.  از نزديک ديدم-گوشت و پوست 

و  ديگرانگشتان دست راست » شھادت « ِپوست و گوشت انگشت . سوزشی در قلب خود احساس کردم که بی سابقه بود

در کف دستش خون کمرنگ . خوان کلک ھايش معلوم می شداين زندانی طوری از استخوان جدا شده بود که سپيدی است

کسی يک توتۀ زير پيراھنی جدا شده را به من . به يادم نيست که تکه پاره ای را  از کی خواستم. دلمه شده جمع شده بود

ن دست انگشتا. به ھر حال  تمام انگشتان وی را از ھم دور کردم. داد و يا قسمتی از زير پيراھنی خود را جدا کردم

  .راستش را  با آن تکه  طوری مارپيچ بستم تا استخوان  برھنه شدۀ انگشت ھای پھلوئی آن  به ھم نچسپند

خير « : زندانی درحالی که از فرو غلتيدن قطرات اشکش جلوگيری می کرد؛ با نگاھی پرمھرش به من  نگريسته گفت

 بين کلک ھای دست  ديگرم می گذارند و کلک ھايم را دو حالی باز که مرا ببرند، باز ھم يک چوب را در. ببينی برادر

ھرچه می گويم و قسم می خورم، . من کدام گناھی نکرده ام. نفره محکم گرفته به روی ميز می گذارند و فشار می دھند

ه اينجا مرا از قشله عسکری ب. کدام حزبی شان دشمنی کرده گفته که اين عسکر با مجاھدين ارتباط دارد. باور نمی کنند

تا حالا چند . در غم خود نيستم از خاطر آنھا بسيار پريشان ھستم. از خانۀ ما کسی از گرفتاری من خبر ندارد. آورده اند

بيدار خوابی بسيار زله ام . ناموس گفته مرا داو می زنند. چند شب شده که نمی گذارند بخوابم... . بار مرا برق داده اند 

. دلداری اش دادم .»از خاطر چوچه بچه ھايم نباشد، به خدا قسم خود را می کشم . ر شده اماز زندگيم بيزا. کرده است

زندانی سرش را به علامت . »ی و ھر چه زودتر آزاد شوی، نا اميد نباش ااميد وارم که بفھمند تو کاری نکرده « : گفتم

 الله و يکی ءثنا. من ھم بيش از اين چيزی نگفتم. »... من می فھمم که مرا زنده نمی مانند « : نا اميدی تکان داد و گفت

داکتر فارمسی به آھستگی گفت اينھا اجازه نمی دھند يک . دو جوان ديگر با دقت به من و داکتر فارمسی نگاه می کردند

در رابطۀ کمک کردن به يک ھمنوع و . زندانی به زندانی ديگر دلسوزی و کمک کند؛ به ھمين سبب من کمکش نکردم

  .بود، بحث نکردم» دل انداخته « ن با  داکتر صاحب که پشت مادرش گويا  ھموط

کسی با کسی ديگر گپ می زد، کسی در دريای اندوه غرق شده بود، کسی متوجه . اتاق حالت ھميشگی اش را باز يافت

ی از مو ئ ھازخمھا و يا داغھای ناشی از ضرب و شتم و شکنجه ھای وحشيانۀ مستنطق بود، کسی با انگشتانش قسمت

ًبعدا فھميدم ، مستنطق زندانيانی را که روسھا لازم ببينند از موھايشان گرفته سرشان را به . ھای سرش را می ماليد

ًبعضا موھای سرشان را چنان کش می کنند که موی از پوست سرشان کنده می شود و جای آن را . ديوار اتاق می کوبند

زيادتر جوانان را بدينسان شکنجه می .  بر روی پوست سرشان ظاھر می شودُميکروب گرفته بخار ھائی خارش کننده 

  . کردند

توسن زمان ارابۀ سنگين لحظه ھای آگنده از درد و داغ و اندوه،  زجر و ناله و نوحه را با کاھلی و آھستگی به پيش می 

غذای زندانی . اق را تقسيم کردندموظفين، بشقاب ھای غذای زندانيان درون ات. رسيد) ظھر(نوبت غذای چاشت . برد

اين سرباز شکنجه شده به طرف بشقاب غذا می ديد؛ مگر تمايل به خوردن غذا . لباس آبی را ھم  پيشرويش گذاشتند

من و يکی دو زندانی ديگر برايش گفتيم برادر نانت را بخور که شيمه پيدا کنی شايد باز ھم ترا برای .  نشان نمی داد
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بشقاب . استخوان ھای انگشت ھايم بسيار زياد درد و سوزش می کند. با بی تفاوتی گفت اشتھا ندارموی . تحقيق ببرند

برادر جان اگر نانت را پسان می « : ھای خالی شده را نفر زير دست آشپز جمع کرد و به سرباز شکنجه شده گفت

  . »! بردلم نمی شود بشقاب را ب« زندانی گفت . »خوری باز  بشقابت را شب می برم 

کسانی ھم وضوء کردند و نماز . زندانيان از تشناب استفاده کردند! . نوبت تشناب که رسيد سرباز گفت تشناب برويد

  .ِشمار  نماز گزاران  اندک بود. خواندند

 آنگاه زندانی به مشکل از روی توشک بلند شده و با. سرباز به داخل اتاق آمده به زندانی لباس آبی گفت با وی برود

ِسرباز سرفروخته شده  از اتاق خارج شد و تا وقتی که من در اين اتاق زندانی بودم، سرباز شکنجه شده را بار ديگر به 
ُبه احتمال زياد که در زير شکنجه کشته شده باشد از اين نوع کشت و کشتار ھای زير شکنجه در . اين اتاق نياوردند ُ

  .زندان صدارت کم نبود

در . ًين متھم اخوانی بود و اغلبا زندانی اخوانی را در نظارتخانه  ميان طيف چپ انقلابی نمی آوردندبايد اشاره کرد که ا

واقع فرستادن زندانی لباس آبی به اين اتاق ھوشداری بود به  زندانيانی که تا کنون اعتراف نکرده بودند و به طور 

  .اخص ھوشدار به من و آن داکتر فارمسی بود

  ادامه دارد

===============================  

قرار داشتد، در ) نظارت(يات اپراتيف در اتاق محصلين زير عمل»  ساوو«  زمانی که شمار زيادی از اعضای  - ]۴[

ًجمعی از رفيق ھا  که نجيب خاين ھم دورتر از ما نشسته و  ظاھرا خودش را مصروف  مطالعۀ کتاب  نشان می داد؛ 

ضمن بحث بالای يک سلسله : من برای يک لحظه ھوشياری و دقت خود را از دست داده دچار اشتباه خطرناکی شدم

 امين؛  مانند نبود خانه ھای - ازمان درحالت اختفای رفيق ھا، به خصوص در دورۀ تره کی مسايل و کمبودی ھای س

امن برای اختفای رفيق ھائی که تحت نظر بودند و احتمال گرفتاری آنان  بيشتر می رفت  و آوردن رفيق ھای مخفی در 

 اين دو فرد مخفی شده را در خانۀ خود خانۀ خود را مثال داده  موضوع اختفای... خانۀ رفيق ھائی که مخفی نبودند و

پس رفيق توخی اين « : نجيب به يکبارگی سر فروخته شده اش را از روی کتاب بلند کرده با ھيجان گفت. تشريح کردم

آن دو در خانۀ يک « حيث عضو کميتۀ مرکزی می دانست که  اين تسليم شده من. »رفيق ھا در خانۀ شما مخفی بودند 

مدتی نگذشته بود که به . ؛ ولی نمی فھميد که آن خانه، خانۀ ما است»رجستۀ سازمان مخفی شده اند تن از کادر ھای ب

)  و يا جمله ای کوتاه دری را به مشکل تلفظ می توانست هًکه صرفا چند کلم(ک شوروی ينام تشناب رفتن از سرباز ازب

ک يپلچرخی به خصوص سربازان ازبسربازان موظف اتاقھای زير نظارت در زندان . خواست که تشناب برود

از ھمين سبب بسياری زندانيان . شوروی اجازه نمی دادند زندانی به شکل تک فردی از اتاق بيرون شده به تشناب برود

 ءًاستثنا. از روی نھايت مجبوريت در گوشه و کنار  اتاقھای تحت نظارت به داخل آفتابۀ پلاستيکی ادرار می کردند

ًنجيب ظاھرا توانست وی را وادار نمايد که برايش اجازه دھد .  را اجازۀ رفتن به تشناب می دادندبرخی زندانيان مريض

را در ھمان روز به اطلاعات زندان » دستاورد مھم « به گمان اغلب نجيب اين . از اتاق خارج شده به تشناب برود

ًعيين نکرده بودند که خود شخصا زير نام  شايد ھم در مدت اقامتش در اتاق محصلين عضو رابط برايش ت. گزارش داد

موقعيت  »  ٢بلاک « ھم در دھليز منزل دوم » ٢بلاک « زندان » شفاخانه « . تشناب رفتن به اطلاعات تماس گرفت

باشی آن در نقش مريض ھمه کارۀ شفاخانه بود و تحت . فاصله نداشت» اتاق محصلين « داشت و چند متر بيشتر با 

در نبود وی خودش می توانست با شعبۀ اطلاعات . کار ھای اطلاعاتی را انجام می داد» غيرتمل«نظر سرطبيب خلقی 
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را که به وی می  » ٢بلاک« ًزندان رابطۀ مستقيم برقرار نمايد و اغلبا راپور ھای گرفته شده از برخی جاسوسان 

  .سپردند به اطلاعات  زندان انتقال می داد

که مخصوص نصب در تلی بوت [ھا می خواستند تا فلز آھنی صيقل شده را » چی مو«  مستنطقين وحشی از - ]۵[

طبق خواست  . در اين دو قسمت کف بوتھای شان ميخ کنند] به خاطر سائيده نشدن می باشد) قسمت کری و پيش بوت(

را به روی نوک ھا چنين آھنی را در نوک پنجۀ بوتھايشان ميخ می کردند و قسمت اضافی آن » موچی « جلادان، 

آھن صيقل شده را قسمی قات می کردند  که به مثابۀ سپر آھنی از نوکھای پنجه پايشان .  بوتھايشان دور می دادند 

زمانی . حفاظت شود و با ضربات خيلی ھا محکم که به پا ھای زندانيان می زدند شست کلان پای خود شان صدمه نبيند

ًبعدا بوتھای سپر دار .  خود شان را  می کشيدندیيمت بھاست بوتھای شيک و قکه مستنطقين به داخل خاد می آمدند نخ

 در ظاھر ساده و هاين شکنج. به خشکی پاھای زندانيان زير تحقيق می زدند) »پيش بوتی«(شان را به پا کرده  با لگد 

بود که ھائی  اين يکی از بی رحمانه ترين و  بدترين و درد ناک ترين  نوع شکنجه. معمولی می نمود؛ اما اين طور نبود

  .تا  پايان عمر، زندانيان  از درد آن  زجر می کشيدند

سپری شده غير از جملۀ درد ھا و مريضی ھائی ناشی از شکنجه و » اوو س« سال از تاريخ شکنجۀ زندانيان  ٣۵ [ 

َزندان، درد استخوان توله و بجـلـک پاھايم ھمچنان علاج ناپذير مانده  ُ ُ لم را در ھنگام راه مدتی  برای اين که تعاد... . ِ

می » واکر « درد و مشکل که بيشتر شد با استفاده از . استفاده می کردم»  چوب دست طبی « رفتن حفظ کرده بتوانم از 

اسکوتر « از سه سال بدين طرف توسط .  توانستم راه بروم و زمانی که احساس خستکی می نمودم بالای آن می نشستم

     ].م از خانه بيرون شوم چھار ارابه ئی می توان» برقی 

  

  


